
الرابع: في الأحکام، وهي مسائل:  
مبحث چهارم: احکام ظهار 

الأولى: الظهار محرم.

اول: ظهار حرام است. 

الـثانـية: لا تـجب الـكفارة بـالـتلفظ، وإنـما تـجب بـالـعود، وهـو إرادة الـوطء. ويحـرم الـوطء حـتى يـُكفِّر. ولـو وطـأ 
قبل الكفارة، لزمه كفارتان. ولو كرر الوطء تكررت الكفارة. 

دوم: کفاره بـا گـفتن لـفظ ظـهار واجـب نمی شـود، بلکه بـا بـازگشـت از آن  ـکه هـمان ارادۀ نـزدیکی کردن اسـت ـ واجـب 
می شـود، و نـزدیکی کردن قـبل از پـرداخـت کفاره، حـرام اسـت و اگـر قـبل از پـرداخـت کفاره نـزدیکی کند بـاید دو کفاره 

پرداخت نماید، و اگر نزدیکی را تکرار کرد، کفاره تکرار می شود. 

الـــثالـــثة: إذا طـــلقها بـــعد الـــظهار رجـــعياً، ثـــم راجـــعها لـــم تحـــل لـــه حـــتى يـــكفر. ولـــو خـــرجـــت مـــن الـــعدة، ثـــم 
تـــزوجـــها ووطـــأهـــا، فـــلا كـــفارة. وكـــذا لـــو طـــلقها بـــائـــناً، وتـــزوجـــها فـــي الـــعدة، ووطـــأهـــا. وكـــذا لـــو مـــاتـــا، أو مـــات 

أحدهما، أو ارتدا، أو ارتد أحدهما. 

سـوم: اگـر زن را بـعد از ظـهار طـلاق رجعی دهـد، سـپس در عـده رجـوع کند تـا زمـانی که کفاره را نـپردازد زن بـر او 
حـلال نمی شـود، و اگـر بـعد از اتـمام عـده دوبـاره بـا او ازدواج کند بـرای نـزدیکی نیازی بـه دادن کفاره نیست. همچنین 
اگـر او را طـلاق بـائـن دهـد و در عـده بـا او ازدواج کند، یا هـر دو یا یکی از آن هـا بمیرد یا هـر دو یا یکی از آنـها مـرتـد شـود، 

پرداخت کفاره لازم نیست. 

الــرابــعة: إذا قــال : أنــت عــليّ كظهــر أمــي إن شــاء زيــد، فــقال: شــئت، وقــع، ولــو قــال: إن شــاء الله، لــم يــقع 
ظهار به.

چـهارم: در صـورتی که مـرد بـگوید «انـتِ علیَّ کَظَهرِ اُمّی اِن شـاءَ زیدٌ» (تـو بـرای مـن مـانـند پشـت مـادرم هسـتی اگـر زید 
بـخواهـد) و زید بـگوید: «می خـواهـم» ظـهار واقـع می شـود، ولی اگـر مـرد بـگوید: «انـتِ علیَّ کَظَهرِ اُمّی اِن شـاءَ الـله» (تـو 

برای من مانند پشت مادرم هستی اگر خدا بخواهد) ظهار واقع نمی شود. 

الــخامــسة: لــو ظــاهــر مــن أربــع بــلفظ واحــد، كــان عــليه عــن كــل واحــدة كــفارة. ولــو ظــاهــر مــن واحــدة مــراراً، 
وجب عليه بكل مرة كفارة، فرّق الظهار أو تابعه. ولو وطأها قبل التكفير لزمه عن كل وطء كفارة واحدة.



پنجـم: اگـر بـا گـفتن یک لـفظ بـا چـهار زن ظـهار کند بـاید بـرای هـر کدام از زن هـا یک کفاره بـدهـد، و اگـر بـا یکی از 
زنـانـش چـندین بـار پشـت سـر هـم یا جـدا گـانـه ظـهار کند بـاید بـه ازای هـر بـار یک کفاره بـدهـد  ـچـه این ظـهار جـداگـانـه بـاشـد 

و چه به دنبال آنها باشد ـ و اگر قبل از پرداخت کفاره با او نزدیکی کند برای هر بار نزدیکی باید یک کفاره بدهد. 

الـــسادســـة: إذا أطـــلق الـــظهار حـــرم عـــليه الـــوطء حـــتى يـــكفر، ولـــو عـــلّقه بشـــرط جـــاز الـــوطء مـــا لـــم يـــحصل 
الشـرط، ولـو وطـأ قـبله لـم يـكفر. ولـو كـان الـوطء هـو الشـرط يـثبت الـظهار بـعد فـعله، ولا تسـتقر الـكفارة حـتى 

يعود.

شـشم: اگـر بـدون قـرار دادن شـرطی ظـهار کند تـا قـبل از پـرداخـت کفاره، نـزدیکی کردن بـر او حـرام اسـت، و اگـر ظـهار 
را مشـروط بـه چیزی کند تـا زمـانی که شـرط مـحقق نـشود نـزدیکی کردن جـایز اسـت، و اگـر قـبل از آن نـزدیکی کند کفاره 

) بعد از نزدیکی، زن بر او حرام می شود تا کفاره بدهد.  1واجب نمی شود، و اگر نزدیکی کردن را شرط قرار دهد(

الــسابــعة: يحــرم الــوطء عــلى المــظاهــر مــا لــم يــكفر، ســواء كــفر بــالــعتق أو الــصيام أو الإطــعام. ولــو وطــأهــا 
في خلال الصيام استأنف. ويحرم عليه ما دون الوطء كالقبلة والمساحقة.

هـفتم: نـزدیکی کردن بـرای ظـهار کننده قـبل از پـرداخـت کفاره حـرام اسـت  ـچـه کفاره بـا آزاد کردن بـنده ای بـاشـد یا 
گـرفـتن روزه و یا اطـعام کردن بـاشـد ـ و اگـر در بین روزه هـای کفاره نـزدیکی کند، بـاید از ابـتدا شـروع کند و کمتر از نـزدیکی 

مانند بوسیدن و ملاعبه نیز بر او حرام است. 

الثامنة: إذا عجز المظاهر عن الكفارة، أو ما يقوم مقامها عدا الاستغفار يجزيه الاستغفار. 

هشتم: اگر ظهارکننده از پرداخت کفاره یا جایگزین آن به جز استغفار ناتوان باشد، همان کفایت می کند. 

التـاسـعة: إن صبـرت المـظاهـرة فـلا اعتـراض، وإن رفـعت أمـرهـا إلـى الـحاكـم، خيـرّه بيـن التـكفير والـرجـعة أو 
الـطلاق، وأنـظره ثـلاثـة أشهـر مـن حـين المـرافـعة. فـإن اقـتضت المـدة، ولـم يـختر أحـدهـما ضـيق عـليه فـي المـطعم 

والمشرب، حتى يختار أحدهما. ولا يجبره على الطلاق تضييقاً، ولا يطلق عنه. 

نـهم: اگـر زنی که ظـهار شـده اسـت صـبر کند که هیچ، و اگـر مـوضـوع را بـه حـاکم ارجـاع دهـد، حـاکم بـه مـرد بین 
پـرداخـت کفاره و بـازگشـت و یا طـلاق دادن زن، حـق انـتخاب می دهـد و از آن زمـان بـه او سـه مـاه مهـلت می دهـد؛ پـس 
اگـر مـدت بـه پـایان رسید و یکی از دو مـورد را انـتخاب نکرد، در غـذا و نـوشیدنی اش سـخت می گیرنـد تـا یکی  را انـتخاب 

کند و با سخت گیری او را مجبور به طلاق نمی کند و نمی تواند از طرف او طلاق بدهد. 

1-  مانند اینکه بگوید تو مانند پشت مادر من هستی اگر با تو نزدیکی کنم. (مترجم)



ويلحق بهذا: 

پیوست:  

النظر في الکفارات:  
کفاره ها 

…


